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سال بیست ویکم      شماره ۵۰۰۷

 باقی می مانداجتماعی که در سطح«هفتاد سی»؛ جاه طلبی های 
احمد افروز، منتقد سینما: فیلم «هفتاد 
سی»، نخستین تجربه کارگردانی بهرام 
افشاری، تلاش می کند در ژانر کمدی، 
تصویــری از شــکاف های طبقاتــی و 

آرزوهای طبقه کارگر ارائه دهد. 
زندگی سه خانواده  داستان درباره 
محروم است که در یک گاراژ مشترک 
بــا برنده شــدن  زندگــی می کننــد و 
جایــزه ای بزرگ، مســیر زندگی شــان 
دســتخوش تغییر می شود. با این حال، 
فیلــم به جــای پرداختــن عمیــق به 
مسائل اجتماعی، در لایه های سطحی 
کمدی گیر می کند و پتانسیل موضوع 

خود را هدر می دهد.
ایــرادات فیلم،  یکی از اصلی ترین 
ضعف ســاختاری در فیلم نامه است. 
ایده اولیه که می توانست بستری برای 
انتقادی باشــد،  پرداخــت چندلایه و 
در طول فیلم به شــکلی ســطحی و 

تکراری روایت می شود. 
ناقص انــد؛  شــخصیت پردازی ها 
بیشتر کاراکترها به تیپ های کلیشه ای 
تبدیل شده اند که نه تنها عمق ندارند، 
بلکه در پیشــبرد داســتان نیز نقشی 
مؤثــر ایفــا نمی کنند کــه در مواردی 
حــذف آنها از فیلــم به راحتی ممکن 
است. دیالوگ ها عمدتا به شوخی های 
از  و  می شــوند  محــدود  دم دســتی 
و  هدفمنــد  دیالوگ هــای  پرداخــت 

هوشمندانه بی بهره اند.
در لایه کمدی، فیلم به جای ایجاد 
موقعیت های خلاقانه، به کلیشه های 
رایج در ســینمای کمــدی ایران تکیه 
کرده اســت. شــوخی هایی که گاه از 
فضای مجــازی الهام گرفتــه و بارها 
بر  تأثیری ســطحی  تکرار می شــوند، 
مخاطــب می گذارنــد و توانایی ایجاد 
خنده هــای مانــدگار را ندارنــد. ایــن 
مسئله، فیلم را برای مخاطبانی که به 
دنبال طنز نوآورانه هستند  ناامیدکننده 
می کند. هرچند تلاش فیلم برای پرهیز 
از شــوخی های جنســی، که در اغلب 
آثار کمدی سال های اخیر مرسوم شده 
اســت، قابل تقدیر است و باعث شده 
«هفتاد سی» به یک کمدی خانوادگی 

تبدیل شود.
از نظــر فنــی، طراحــی صحنه و 
لباس شاید یکی از معدود نقاط قوت 
فیلم باشــد. بازنمایــی واقع گرایانه از 
فضــای زندگــی قشــر کم بضاعت در 
گاراژ، در لحظاتــی، حــس همدلــی 
ایجــاد می کنــد. با این حال، اســتفاده 
لوکیشــن های محدود  از  بیش از حــد 
و تکــراری باعــث می شــود فیلم از 
نظــر بصری یکنواخت به نظر برســد. 
تدوین نیــز در برخی لحظات، بی نظم 
و ناهماهنگ اســت و ریتم داستان را 

مختل می کند.
بازیگران، به ویژه بهرام افشــاری و 
هوتن شــکیبا، تلاش می کننــد  انرژی 
بیشــتری بــه فیلــم تزریق کننــد، اما 
فیلم نامــه ضعیف و شــخصیت های 
کم جــان، فرصــت لازم بــرای بــروز 
اســتعدادهای آنهــا را از بین می برد. 
لهجه هــای منطقــه ای و تکیه کلام ها  
تقویت  برای  ابزاری  که می توانســتند 
روایــت باشــند، بــه تکرار و کلیشــه 

بدل شده اند.
برای  «هفتاد سی» جاه طلبی هایی 
ارائه یک کمــدی اجتماعی و انتقادی 
دارد، امــا فقدان انســجام در روایت، 
ضعف در شخصیت پردازی و تکیه بر 
شوخی های کلیشــه ای، آن را به اثری 
ســطحی تبدیل کرده است. این فیلم 
شــاید برای مخاطبانی که بــه دنبال 
ســرگرمی ســاده هســتند قابل قبول 
باشــد، اما قطعا انتظــارات مخاطبان 

جدی تر را برآورده نمی کند.
در پایان می توان بــه دیالوگ مهم 
این فیلم که توســط یعقــوب با بازی 
زیبای جناب ســیاوش طهمورث گفته 
می شــود، اشــاره کرد: «پول گنده برا 
آدمی که یه پاش لب گوره خوشبختی 

نیست، دهن کجی روزگاره...».

در نشست خبری 
چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰ مطرح شد

فیلم ها روزنه خوبی برای صحبت 
با مردم دنیا ست

شرق: روز گذشته، دوم دی    مــاه، نشست خبری چهاردهمین جشنواره 
بین المللی فیلم ۱۰۰ در سازمان فرهنگی-هنری سوره برگزار شد.

در ابتدای این جلســه، حمید رضا منصوری، دبیر این رویداد هنری  گفت: 
«این جشــنواره نتایج ســال ها زحمات دوســتان ما در حوزه هنری اســت و 
بســیاری از هنرمندانی که این روزها در محیط حرفه ای ســینما کار می کنند، 
سابقه ای در جشنواره فیلم ۱۰۰ داشته اند. این جشنواره علاوه  بر اینکه عرصه 
مهمی برای پا گذاشــتن در حوزه سینما ست، نوع خاص انتقال پیام در فضای 
مجازی بخش مهمی از خوراک فرهنگی روزانه مردم اســت و روزنه خوبی 
بــرای صحبت با مردم خودمان و مردم جهان اســت و از این طریق می توان 

بحث های فرهنگی مهمی را انتقال داد».
او ادامه داد: «خانم نرگس آبیار و آقای هومن سیدی از جمله هنرمندانی 
هســتند که آثاری در جشــنواره فیلم ۱۰۰ داشــتند و هنرمندان مطرح کشور 
ما هستند. امســال هویت بصری جدیدی برای جشنواره طراحی شده و طی 

فعالیت چند ماهه دوستان من لوگوی جشنواره تغییر کرده است.
جشــنواره ۱۰۰ در بخش ملی با همان عنوان «ایران عزیز» برگزار خواهد 
شــد. در این بخش پذیرای فیلم سازان ایرانی هســتیم. در بخش بین الملل 
جشــنواره هنرمندان ایرانی هم می توانند حضور داشــته باشــند و طبیعی 
است آثاری از کشــور های مختلف خواهیم داشت و رویکرد متفاوتی نسبت 
به بخش ایران عزیز خواهیم داشــت. این دوره جشنواره تفاوت دیگری هم 
دارد و آن بخش ســوم ما با نام «فلســطین آزاد» یا «فراست» است. در این 
بخــش هنرمندان مجاز هســتند تا ۳۰۰ ثانیه فیلم داشــته باشــند. مقصود 
ما در این بخش مختص فلســطین نیســت، بلکه هــر آن چیزی که در طول 
تمامی این ســال ها با مفهوم فلســطین گره خورده اســت، مثــل مبارزه با 
اشــغالگری، مقاومت علیه اســتعمار، هنر در مقابل نژاد پرستی، همبستگی 
و اتحاد جهانی، نسل کشــی و... مفاهیمی هســتند کــه در این بخش به آن 

پرداخته می شود».
یوسف جعفریان، رئیس ســازمان سینمایی و دبیر شورای سیاست گذاری  
این جشــنواره نیز گفت: «دوره سیزدهم دو ســال پیش برگزار شد و اتفاقات 
خوبــی را در آن دوره تجربــه کردیم. این رســم جشــنواره ۱۰۰ را به عنوان 
دو ســالانه در این دوره خواهیم داشــت و از اعضای شورای سیاست گذاری 
جشنواره سپاســگزارم و یکی از محور های مهم جشنواره موضوع فلسطین 
اســت و ایــن دوره هــم تقویمــی در نظــر داریــم و اختتامیه کمــی دیرتر 

برگزار می شود».
او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «در مضامینی که با توســعه 
فضای مجازی پررنگ تر شــده است، فیلم های صدثانیه ای هم پررنگ تر شده 

است؛ فیلم هایی که در کوتاه ترین زمان پیام مهمی را انتقال می دهند».
دبیر این رویداد هنری در پاسخ به پرسشی مبنی  بر اینکه چرا به فیلم های 
بخش مرتبط با فلسطین زمان بیشتری اختصاص داده شده است، گفت: «آیا 
ما در جشــنواره ۱۰۰ باید متعهد به تایم صدثانیه ای باشــیم یا در دسته بندی 
جهانی اجازه بدیم بالای صد ثانیه هم حضور داشــته باشــند؟ علاقه ما به 
این بود که جامعه مخاطب این جشــنواره را گســترده کنیم. ما برای بخش 
فلســطین آزاد گزینه های زیادی داریم و بخش مهمی در جشــنواره خواهد 
بــود؛ چرا که برای ما اهمیت دارد در مورد موضوع مهم روز صحبت کنیم و 

جشنواره باید  موضوع فلسطین را جایگاه ویژه ای در نظر بگیرد».

 بزرگداشتی برای مسعود کیمیایی
به بهانه «قیصر»

 بزرگداشت مسعود کیمیایی هم زمان با پنجاه و پنجمین سالگرد اولین 
نمایش عمومی فیلــم ماندگار «قیصر» به همــت کانون کارگردانان 
ســینمای ایران برگزار می شــود.  به گزارش خبرنگار ایســنا، ایــن برنامه روز 

دوشنبه ۱۰ دی ماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد.
 دانش اقباشــاوی، دبیر کانون کارگردانان ســینمای ایــران، درباره دلایل 
برگــزاری این برنامه به ایســنا توضیح داد: در ادامه برنامه های بزرگداشــت 
کارگردانان ســینمای ایران، در ســال ۱۴۰۳ پس از گرامیداشت یاد و خاطره 
داریوش مهرجویی عزیز و همســر هنرمندش، به همــت کانون کارگردانان 

مقرر شده بود تا برای جناب آقای کیمیایی نیز بزرگداشتی برگزار کنیم.
 او خاطرنشــان کرد: پس از همفکری در هیئت مدیــره کانون کارگردانان 
ســینمای ایران به این نتیجه رسیدیم از آنجا که اولین نمایش عمومی فیلم 
ماندگار «قیصــر» در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۴۸ بوده و در واقع ۱۰ دی ماه ۱۴۰۳، 
پنجاه و پنجمین ســالگرد اولین نمایش عمومی «قیصر» اســت، از این تقارن 
مبارک استفاده کنیم و مراسم بزرگداشت این فیلم ساز جریان ساز را با حضور 

خود ایشان، همکاران و یاران شان، در این روز برگزار کنیم.
 مســعود کیمیایی که این روزها آخرین ساخته سینمایی اش «خائن کشی» 
روی پرده سینماهاســت، با ســاخت «بیگانه  بیا» وارد عرصه فیلم سازی شد 
و با ســاخت «قیصر» روندی از فیلم ســازی را در پیش گرفت که جرقه های 
امیدوارکننده ای را برای آینده اش رقم زد. او بعد از ســاخت «قیصر» در سال 
۱۳۴۸، هر یک یا دو ســال، یک فیلم ساخت؛ تا ســال ۵۹ که «خط قرمز» را 
کارگردانی کرد که البته این فیلم هیچ گاه به نمایش درنیامد و تا شــش سال 
بعد فیلمی نساخت.  او ســرانجام در سال ۱۳۶۵ «تیغ  و ابریشم» را ساخت. 
بعد از ســاخت این فیلم نیز روند فیلم سازی اش را  مانند گذشته هر یک یا دو 
ســال با یک فیلم ادامه داد، تا سال ۱۳۷۸ که «اعتراض» را ساخت و بعد از 
آن تا پنج سال فیلمی نساخت.  سرانجام در سال ۱۳۸۳ «سربازهای جمعه» 
و دو ســال بعد فیلم «حکم» و یک ســال بعد از نمایش این فیلم، «رئیس» 
را ســاخت که در ســال ۸۶ اکران شــد.  مســعود کیمیایی زمانــی در جمع 
دانشــجویان گفته بــود: فیلم هایم هیچ گاه مورد حمایــت خاصی نبوده اند؛ 
بنابراین هدایت نیز نشده اند و در عین اینکه هر کدام نماینده دوران خودشان 

هستند، هیچ وقت به سمت کهنگی تاریخی نرفته اند.
 بعدهــا هم «محاکمــه در خیابان»، «جرم»، «متروپــل»، «قاتل اهلی» و 
«خون شــد» را ساخت.  مســعود کیمیایی چند ســال قبل در جشن تولدش 
گفته بود: «[زنده یاد] داریوش مهرجویی چهار، پنج ســال است بی کار است، 
از ناصر تقوایی باید خبر گرفت و من هم به ســختی فیلم می سازم.  تمام این 
ســال هایی که گذراندم به راحتی طی نشــدند. فیلم سازی که صدایی داشته 
باشــد و برای گفتن خودش ابایی  نداشته باشد زیاد نیست. ما را ترس اذیت 
می کند. از مردم و سرزمینم که مرا پذیرفته اند تا گوشه ای تلاش کنم و حرف 
حساب بزنم متشکرم».  مســعود کیمیایی اخیرا هم با نمایشگاه نقاشی های 
خود با عنوان «جسدهای جاندار» در گالری ثالث میزبان مخاطبان خود بود.

دریچه

سینماسینما

 فیلم «عزیز» مســیری طولانی و سخت  را تا اکران طی کرد   �
و شــاید فیلم هایی از این دســت در نمایش پرتعداد کمدی ها 
تنفسی است برای علاقه مندان سینمای جدی تر یا به اصطلاح 
فیلم های اجتماعی. کمی از چرایی ساخت فیلم «عزیز» صحبت 

کنیم؟ پرداختن به این موضوع از کجا و چطور آغاز شد؟
همان طور که اشــاره کردید مسیر ســاخت فیلم اجتماعی 
در ایــن چهار، پنج ســال اخیر یکــی از ســخت ترین کارها در 
سینماست. به دلیل ریل گذاری غلط و تغییر مسیر سینما توسط 
مدیران فرهنگی، چرخه ســینمای اجتماعــی تقریبا کم رمق و 
بی رونق شده است. در این ســال ها تنها سینمای کمدی جان 
گرفته و در مقابل، ساخت فیلم اجتماعی هم با مشکل روبه رو 
شده است. در اصل، ماجرا به عرضه و تقاضا برمی گردد. وقتی 
مســیر فیلم ســاز از همان ابتدا یعنی در حین مجوز ســاخت 
گرفتن و شــرایط اکــران تغییر می کند، فیلم ســاز هم از علاقه 
اصلی اش دور می شــود و ناگزیر در مسیری قرار می گیرد که از 
آن طریق به چرخه اکران برسد. برای مثال در همین سه، چهار 
سال اخیر تعدادی از فیلم ســازان خوب اجتماعی ما تقاضای 
پروانه ســاخت دادند و فیلم نامه های آنها رد شــده است. در 
این شــرایط بسیاری از آنها یا بی کار شــده اند یا مجبور شده اند 
مسیر دیگری در فیلم سازی طی کنند. برخی هم به  دلیل رونق 
سینمای کمدی، این  گونه سینمایی را برای ادامه مسیر انتخاب 
کرده اند. حتی به طور خیلی جدی در دولت قبل این پیشنهاد از 
سمت مدیران وقت هم مطرح 
می شــد که «فیلم نامه کمدی 
بنویسید و فیلم کمدی بسازید 
و مجوز بگیرید. چــرا خودتان 
را بــه دردســر می اندازیــد؟». 
دقیقا همیــن جمله  ها در حین 
گرفتــن پروانــه ســاخت برای 
فیلم نامه «عزیز» گفته شــد و 
وقتی فیلم نامه «عزیز» توســط 
شــورای  بزرگــوار  هفــت  هر 
پروانه ســاخت رد شد، خیلی 
دادند  پیشنهاد  دوستان  راحت 
یک فیلم نامه کمــدی بنویس 
و کار کــن! بــه همیــن راحتی 
مسیر فیلم ســاز تغییر می کند. 
محســن  مثــل  فیلم ســازانی 
امیریوســفی، کیانــوش عیاری 
ســینمای  خاستگاهشــان  و... 
اجتماعی اســت و مشــخص 
اســت که مجبــور بــه تغییر 
مســیر شــده اند. بــه نظر من 
دولت وقت و مدیران ســازمان 
به راحتی  ارشــاد  و  ســینمایی 
مسیر فیلم سازان را تغییر دادند 
و همه چیز را به سمت سینمای 
کمــدی هدایت کردنــد و بعد 
شروع کردند بالیدن به سینمای 
کمــدی و فروش بــالای آنها. 
اســتدلال آنها هم این بود که 
بعد از کرونا باید سیاست گذاری 
گرفــت.  پیــش  در  متفاوتــی 
درصورتی که به هیچ وجه چنین 

چیزی نیست.
 با اینکــه در اکران پرتعداد   �

نمایــش  بــرای  کمدی هــا، 
مجال  اجتماعــی  فیلم هــای 
کمتری وجود دارد، اما مخاطب 
با  فیلم هایــی  از  داده  نشــان 
مضامینــی غیــر از کمدی هم 

استقبال خوبی می کند.
بله. ذائقه مردم کاملا مشــخص است که هم فیلم کمدی 
می خواهنــد، هم فیلم اجتماعی، عاشــقانه، جنایی و... . اصلا 
ژانر در سینمای ایران در سه، چهار سال گذشته گم شده است. 
اســتقبال مردم از ســریال های پلتفرم و حتی تلویزیون نشــان 
می دهد مردم به شدت علاقه مند به سینمای اجتماعی هستند. 
پرببینده ترین ســریال ها در همه این سال هایی که پلتفرم جان 
گرفته، سریال هایی با مضامین اجتماعی است و کمدی جایگاه 
دوم و ســوم را به خود اختصاص داده است. مدیران فرهنگی 
در این سال ها از این حرف زدند که مردم حالشان خوب نیست 
و مــدام توپ را به زمین مردم انداختند و همین موضوع باعث 

شد سینمای اجتماعی رونق نگیرد.
 برگردیم به فیلم «عزیز». چرا سراغ چنین موضوعی رفتید؟   �

قصه بیمارانی که به آلزایمر دچار هســتند و روایت بخشــی از 
مصائب آنها در قالب قصه ای که مخاطب را درگیر کند. نگارش 

این قصه چطور اتفاق افتاد؟
علاقه منــد بودم بعد از فیلم «عروســی مــردم» یک فیلم 
اجتماعی خانوادگی و ملودرام کار کنم، چراکه احساس می کنم 
اساسا جای ملودرام در سینمای ایران خالی است. قصه «عزیز» 
برگرفته از یک داستان واقعی است. وقتی دوستی برای من آن 
را تعریف کرد، به شدت استقبال و خواهش کردم بتوانم از این 
قصه استفاده کنم. خانم جمیله درالشفایی به گروه اضافه شد 
و ما درباره فیلم نامه با هم صحبت های مفصلی داشــتیم. در 
این حین، خط اصلی و مسیر قصه مشخص شد. از آنجایی که 
هیچ کس مایل به سرمایه گذاری روی فیلم هایی که سویه های 
اجتماعی دارد نیست، تصمیم گرفتم با هزینه شخصی ساخت 
فیلم را جلو ببرم. وقتی نگارش فیلم نامه تمام شد، با یك قصه 

جذاب و پرکشش روبه رو بودم.
 یکــی از نقاط قــوت فیلم، ترکیــب بازیگرانش، خصوصا   �

«عزیز» قصه شماست. از انتخاب بازیگران صحبت کنیم.
برای من مهم بود ســراغ بازیگران اهــل گیلان بروم. وقتی 
فهمیدم آزاده صمدی، زاده لاهیجان و اســتان گیلان اســت، 
گزینه اصلی من شــد. با هم صحبت کردیم و در نهایت آزاده 
صمدی پذیرفــت در این فیلم ما را همراهــی کند. بعد روزبه 
حصاری و به ترتیب بازیگرانی که در استان گیلان به ما اضافه 
شــدند که به نظر من درجه یک و درخشــان هستند. من مسیر 
را برای ســاخت فیلم تنها شــروع کردم و در ادامه مثل همه 
با مشــکلات مالی مواجه شــدم. از آقای ســید علی احمدی 
تهیه کننده باســابقه تلویزیون که از رفقای ما هستند خواهش 
کردم به تیم ما اضافه شوند و لطف کردند و پذیرفتند. در نهایت 
با افتخار فیلم را در اســتان گیلان و با گویش گیلکی ســاختیم 
و بعد هم که فیلم تمام شــد اتفاقات خوبی در فستیوال های 
خارجــی برای آن رقم خورد. اما برگــردم به انتخاب بازیگران. 
همیشه دوست داشتم با آزاده صمدی کار کنم. به نظرم بازیگر 
بسیار خوب و ریتم داری است و دوربین به شدت دوستش دارد. 
به نظرم مســیری که تا الان آمده مسیر جالب و درستی است 
و وقتی فهمیدم گیلانی اســت، دیگر برایم مسجل شد که باید 
در این فیلم حضور داشته باشــد. سعی داشتم با کارهایی که 
پیش از ایــن از روزبه حصاری دیده بودم، چهره دیگری از او را 
بــه نمایش بگذارم. روزبه حصاری نزدیک به ۳۰ کیلو وزن کم 
کرد تا به نقش برسد. شبانه روز تلاش کرد و خودش را به نقش 
نزدیك کرد. بازیگران دیگر که اهل گیلان هستند هم درخشان 
ظاهر شدند. به نظر من گیلان بازیگران درجه یکی دارد و تقریبا 

می توانم بگویم همه بازیگران یکدست و روان بازی کردند.
چرا لوکیشن فیلم را شمال کشور انتخاب کردید؟  �

این قصه می توانست هر جایی از ایران و جهان اتفاق بیفتد. 
قصه جهان شمولی است. انتخاب این لوکیشن به دلیل تلخی 
قصه اســت. دلم نمی خواســت این تلخی را در شهر بیاورم. 
می خواســتم برخلاف تلخــی قصه، فضا را ســمت جایی که 
جذاب و پر رنگ و لعاب و سرحال است ببرم. بنابراین استان گیلان 
را انتخاب کردم. فکر می کنم آن منطقه پتانســیل بالایی برای 

ساخت فیلم دارد و طبیعتا این گویش هم برای مردم آشناست 
و احســاس کــردم این تلخی بــا زیبایی آن منطقــه می تواند 
بار عاشــقانه فیلم را حفظ کند. اما بــه نظرم نکته قابل توجه 
استفاده از گویش گیلکی اســت. ما که ادعا داریم ایران پرست 
و ایران دوست هستیم این حداقل یکی از رسالت های مان است 
که گویش های مناطق مختلف کشورمان توسط سینما، نمایش 
و بعد تصویر حفظ شــود. هرچند کم و بیش شاهد این موضوع 
هستیم. ولی متأســفانه به دلیل فضای اجتماعی که در کشور 
وجود دارد اولین چیزی که خانواده ها دنبالش هستند این است 
که بچه ها زبان های مختلف دنیا را یاد بگیرند و کســی با آنها 
زبــان آذری، گیلکی، لری یا کردی و... کار نمی کند. به نظرم این 
اتفاقی است که باید در موردش حرف زده شود و از آن حمایت 
شــود. از فیلم «عزیز» هیچ حمایتی نشــد. این را نمی گویم که 
تیتر درست کنم. اما فکر می کنم از فیلم هایی مثل «عزیز» فقط 
به خاطر اینکه در ساحت فرهنگ و آداب و رسوم حرکت کرده 
است باید حمایت شود. اینکه فیلم خوب یا بدی است مسئله 
بعدی است. باید از این جنس فیلم ها حمایت شود و فرهنگ و 

آداب و رسوم ایران حفظ شود.
 مدتی قبل در صفحه شخصی از فضای کنونی سینمای ایران   �

گله کردید و نوشتید که در فضای امروزی سینمای ما، جایی برای 
فیلم هایی شبیه «عزیز» نیست. فکر می کنید می توان به آینده و 

بازشدن فضا برای فیلم های اجتماعی خوش بین بود؟
به نظرم مهم ترین اتفاقی که نیاز اســت در سینمای ایران 
تجربه کنیم، حذف شورای پروانه ساخت است. همین حذف 
شورای پروانه ســاخت می تواند اتفاقات خوبی برای سینمای 
ایران رقم بزند. به هر حال همه متوجه شــده اند که شــورای 
پروانه ساخت کارکردی ندارد؛ مخصوصا امروز که سینماگران 
و فیلم سازان با یک دوربین یا موبایل به راحتی می توانند فیلم 
بسازند. تنها کارکرد شورای پروانه ساخت جلوگیری از ساخت 
فیلم های اجتماعی است. البته ترکیب اعضای شورای پروانه 
ســاخت مهم اســت و طبیعتا در دولت جدید ترکیب شورای 
پروانه ســاخت بهتر  شده اســت، ولی ما الان در مورد ترکیب 
این شورا حرف نمی زنیم. به نظر من و بسیاری از کارشناسان و 
ســینماگران این شورا باید حذف شود و فیلم ساز برای ساخت 
اثرش از کســی اجازه نگیرد. اساسا هیچ هنرمندی نباید برای 
خلق اثر هنری اش از کســی اجازه بگیرد. مثل اینکه به نقاش 
بگوییم قبل از اینکه نقاشــی بکشــی باید اجــازه بگیری یا به 
یك آهنگ ســاز بگوییم قبل از اینکه آهنگ بســازی باید اجازه 
بگیری! باید جلوی صدور پروانه ساخت گرفته شود. حتما در 
ابتدا ترکش هایی خواهد داشت، اما ما باید دورانی را بگذرانیم 
که با این فضا مأنوس شــویم و سینما یک پوست اندازی بعد 
از حذف شــورای پروانه ساخت خواهد داشــت که به نظرم 
خود آن دوران را باید با آرامش ســپری کرد ولی بعد به نظرم 
اتفاق درخشانی خواهد افتاد. وقتی فیلم سازان و تهیه کنندگان 
تعامل بهتری داشته باشند، سینما مسیر بهتری را طی خواهد 
کرد و می توان فضای امیدوارکننده ای را برای ســینمای ایران 

پیش بینی کرد.
از شرایط اکران «عزیز» راضی هستید؟  �

بدون هیچ قضاوتی خواهش می کنم سانس های سینما و 
سالن هایی را که به «عزیز» داده شده  ببینید. نه تنها به فیلم من، 
بلکه فیلم های اجتماعی دیگر، اساســا فیلم هایی غیرکمدی. 
طبیعی است وقتی در انبوهی از سانس های سینما، یك سانس 
به «عزیز» داده می شــود و باقی سانس ها به فیلم های کمدی 
اختصاص داده می شود که مخاطب در هر ساعتی می تواند به 
تماشای آنها بنشیند، احتمالش خیلی کم است که فیلم من یا 
هر فیلم اجتماعی دیگر فروش درســتی داشته باشد. در حال 
حاضــر غیر از فیلم من، «برف آخــر» و «علت مرگ نامعلوم» 
که فیلم های بسیار خوبی هســتند، اکران شده اند که شرایطی 
مشــابه فیلم من دارند. طبیعی اســت که این جنس فیلم ها 
فروش نمی کنند و بعد برچســب نفــروش روی آنها می خورد 
و نتیجه می گیریم مردم سینمای کمدی را بیشتر دوست دارند.

نگاه

خبر

چهار  ســه،  همین  در 
ســال اخیــر تعدادی 
خوب  فیلم ســازان  از 
اجتماعــی ما تقاضای 
پروانه ســاخت دادند 
آنها  فیلم نامه هــای  و 
این  در  است.  شده  رد 
شرایط بسیاری از آنها 
یا بــی کار شــده اند یا 
مجبور شــده اند مسیر 
فیلم سازی  در  دیگری 
طــی کننــد. برخــی 
بــه  دلیــل رونق  هم 
ســینمای کمدی، این  
برای  را  سینمایی  گونه 
انتخاب  مســیر  ادامه 
کرده انــد. حتی به طور 
دولت  در  جدی  خیلی 
از  پیشــنهاد  این  قبل 
ســمت مدیران وقت 
می شــد  مطرح  هــم 
کــه «فیلم نامه کمدی 
بنویسید و فیلم کمدی 
بسازید و مجوز بگیرید. 
به  را  خودتــان  چــرا 

دردسر می اندازید؟»

 بسیاری از فیلم سازانی که در سینمای ایران علاقه مند به 
ساخت فیلم های جدی یا اجتماعی هستند، در سال های 
گذشــته شــرایط مســاعدی را تجربه نکرده اند. بسیاری 
از آنهــا فضای پلتفرم ها را مناســب تر از ســینما دیدند و 
ترجیح دادند موضوعــات قابل بحث خــود را در قالب 
سریال عرضه کنند که اتفاقا بســیاری از این ساخته ها به 
سریال های پرمخاطبی تبدیل شــدند. برخی کنار کشیدند 
و شــرایط را مناســب کارکردن ندیدنــد و برخی دیگر به 

ســاخت گونه های دیگــری تن دادنــد. در این میان به تعــداد فیلم های 
اجتماعــی در صف اکران مانده نیز اضافه می شــود و فیلــم «عزیز» یکی از 

«عزیز» قصه آشنایی دارد. شاید همین موضوع  آنهاست. 
در ابتدا مخاطب را درگیر می کند. قصه ای که بســیاری از 
ما آن را از نزدیک لمس کرده ایم یا در جریان هم زیســتی 
با بیماران آلزایمری هســتیم. این بــار «عزیز» با قصه ای 
متفــاوت از دریچه دیگری بــه این موضوع نــگاه کرده 
است. مجید توکلی پس از ســاخت فیلم های پرمخاطبی 
همچــون «متولــد ۶۵» و «عروســی مردم»، ســراغ یک 
موضوع اجتماعی دیگر رفته اســت که به بهانه اکران این 
فیلم با توکلی هم کلام شــدیم که در ادامه شما را به خواندن این گفت وگو 

دعوت می کنیم.

گفت وگو با مجید توکلی کارگردان فیلم «عزیز»
در سال های اخیر 

مسیر بسیاری از فیلم سازان تغییر کرد

بهناز شیربانی


